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وزارت آموزش و پرورش 
دفتر انتشارات و فناوري آموزشيسازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

خانواده‌ی مجلّت رشد همه‌ی تلاش 

خود را کرده است تا این مجلهّ در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار 

گيرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان 

میهن عزیز اسلامی‌مان امکان تهیهّ‌ی 

آن را  داشته باشند.

دٍ و عَجّل فَرَجَهم دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَليَ مُحَمَّ

 قیمت : 61000 ريال
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كشف جديد
 شعر

وقتي او هست/ دعاي آهوها
مرد میدانگره‌گشايي/ مثل يك پدر

زلزله و مقاوم‌سازینقّالی‌خوانی حديثهفضای مجازی... واقعیتّ یا خیال؟

مأموريتّ آبی محمّد هی می‌نویسد و هی می‌نویسد!
آثار بچّه‌هامهارت در دل روستاساده و مهمدوست واقعیمعرّفی کتابچراغ‌خواب ابريدر نگاه دشمنانرؤیای شـیرینامير‌كبير، ايران و كاشان

حلواي شيريك سرگرمی جالباز دفترچه‌‌ی خاطرات يك كِرم فهيم!
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 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: نگین حسین‌زاده

بالاخره روزنامه‌دیواری پارسا و گروهش برنده شد. آن را روی دیوار نصب کردند. هر 
زنگ‌ تفریح، پارسا از کنارش رد می‌شد و یاد زمان درست‌کردنش می‌افتاد. او، امیرعلی 
و آرمان را که از دانش‌آموزان توانمند کلاس بودند، به عنوان هم‌گروهی انتخاب کرده 
بود. دوستش سینا هم می‌خواست در گروهش باشد، ولی او قبول نکرد. فکر می‌کرد سینا 

نمی‌تواند به برنده‌شدنشان کمکی کند. 
پارسا در روزهایی که مشغول آماده‌کردن روزنامه‌دیواری بود، سعی می‌کرد مطالبی را 

بنویسد که برنده شوند. او از پدرش خیلی کمک گرفت.
دیروز در کلاس چشــمش به روزنامه‌دیواری گروه ســینا افتاد. آن را لوله کرده و به 
دیوار کنار صندلي ســینا تکیه داده بودند. زنگ تفریح، پارسا از سینا خواست درباره‌‌ی 
روزنامه‌دیواری‌شان توضیح بدهد. سینا با شــور و شوق بسیار، کارهایی را که به همراه 
دوستانش برای آماده‌کردن روزنامه‌دیواری انجام داده بود، توضیح داد. فکرهایشان ساده 
بود، امّا هر کدام را که تعریف می‌کرد، چشمانش از علاقه برق می‌زد، انگار کشف جدیدی 
کرده است! از همه جالب‌تر اینکه او و گروهش یک قسمت را هم برای نوشتن پیشنهادهاي 
خوانندگان گذاشته بودند. پارسا زنگ تفریح بعدی هم مشغول خواندن روزنامه‌دیواری 

سینا و فکر کردن درمورد آن بود. انگار فکر خاصّی به ذهنش رسیده بود!
 به نظر شما فکر پارســا چه بود؟ به نظر من، پارســا روزنامه‌دیواری بعدی را با شور و 
شوق دیگری درســت می‌کند. شوقِ داشتن فکرهای قشــنگ و هم‌فکری با دوستان، 

تلاش‌کردن‌های پر از نشاط، شوقِ یاد گرفتن و یاد دادن. با من موافقید؟
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 تصویرگر: سولماز جهانگیر
دوباره صبح چشمم
تو را در آسمان دید

نگاه روشن تو 
به شهر و کوچه تابید

به روی پرفروغت
سلام کردم از دور

چکید از نگاهت
هزار چکّه‌ی نور

بدون هیچ اغراق
تو منحصر‌به‌فردی

خیال غنچه‌ها را
پر از امید کردی

  محبوبه صمصام شریعت

صبح می‌آیم کنار پنجره
كوچه‌ها از برف، ليز و ديدني است

بچّه‌ها در كوچه گرمِ بازی‌اند
غنچه‌ی لبخند آن‌ها چيدنی است

هيچ آوازی نمی‌آيد به گوش 
جز صدای قارقار كي كلاغ

فصل سرما آمده، ديگر كسی
از گل و سبزه نمی‌گيرد سراغ

جوجه گنجشكی  نشسته در حياط
دانه‌های برف را بو میك‌ند

با نوك سرخش به دنبال غذا
جست‌وجو، اين سو و آن سو میك‌ند

ت‌كدرخت سیب ما تنها شده
خسته از شب‌های سرد است و سیاه

كی می‌آيد آن بهار رنگ‌رنگ؟
چشم‌هايش منتظر مانده به راه

  انسیه موسویان
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بالای پل هوایی امروز
 من بودم و یک کلاغ، تنها
 او خواند برای من چه زیبا

آواز کلاغیِ خودش را

من گوش به او سپرده بودم
او از همه‌چیز حرف می‌زد
 گاهی وسط سرود و آواز

 بی‌حوصله نوک به برف می‌زد

یک خاطره ماند توی قلبم
 از شعر کلاغ یادگاری

 زیباتر از این ندیده بودم
 یک عصر سفید قارقاری

 بالای پل هوایی امروز
 آواز کلاغ و یک خیابان

 ما مثل دو نقطه ایستادیم
در دفتر برفی زمستان

  منیره هاشمی

مادرم نشست
پشت پنجره

خسته بود و داشت
صورتش گره

گفت این هوا
خوب و عالی است

جای یک نسیم
باز خالی است

صبح تا غروب 
کار کرده‌ام

نوبت چی است؟
چای تازه‌دم

  فاطمه فیروزآبادی

دور گل می‌چرخید
یک عدد سنجاقک

بال او یادم داد
اختراعی کوچک

مغز من آهسته
به تخیّل پرداخت

دست من از رویش
یک هلی‌کوپتر ساخت

پدرم با روبان
وارد بازی شد

هلی‌کوپترسازی
راه‌اندازی شد

  غلامرضا بکتاش
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 تانک‌های عراقی به پشــت خاکریز رسیده بودند. نمی‌دانستیم 
چه‌ کنیم. 

به دوستم احمد که بسیجی بود گفتم: »محاصره شديم. چه‌کار 
کنیم؟« احمد گفت: »من که عقلم به جایی قد نمی‌دهد.« یک 

نفر با شادی داد زد: »حاج‌قاسم آمد!«
 او سوار بر موتور بود و اسلحه‌ي آر.پی.جی در دست داشت. بچّه‌ها 
فهمیدند که وقتی خدا و او را دارند، شکست در كار نیست. آن‌قدر 
جنگیدیم که تانک‌های عراقی مثل موش‌های آهنی فرار کردند. 

من در مقرّ سپاه نشسته بودم. تلفن زنگ زد. سردار سلیمانی بود. 
از گوشــی صدای گلوله می‌آمد. یعنی چه کار مهمّی داشت که 

وسط جنگ با داعش در عراق، تماس گرفته بود؟
او گفت: »شنیده‌ام تهران برف آمده. آهوها این‌طور وقت‌ها برای 
پیدا کردن غذا می‌آیند پایین. فوری مقداری علوفه تهیهّ کن که 

گرسنه نمانند. من به دعای آن‌ها احتیاج دارم.«
از پنجره به کوه نگاه کردم. آهوهای گرســنه را دیدم. زیر لب 

گفتم یا امام رضا، چه یاران مهربانی داری!  

دعـــای آهـــوها وقتی او هست
 عباس عرفانی مهر

 تصویرگر: محمّدرضا دوست‌محمّدی

 روايت دلدادگي
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در مسجد روستای قنات‌ملک نشســته بودم. روضه تمام شد. 
آدم‌های غریبه‌ی زیادی را دیدم. از دوستم که کنارم نشسته بود 

پرسیدم: »این‌ها دیگر از کجا آمده‌اند؟«
 او گفت: »از شهرهای دیگر آمده‌اند تا مشکلاتشان را به سردار 
بگویند.« سردار با مهربانی به حرف‌هایشان گوش می‌داد. بعد 

سفارش کرد به‌خوبی از آن‌ها پذیرایی کنند. وقتی رفتند، 
ســردار گفت: »گره‌گشــایی از مشــکلات مردم برکت این 

روضه‌هاست.«   

 در روستای ما، شــادگان، سیل آمده بود. ســردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس و نیروهای حشد‌الشّعبی از بسیج مردمی عراق 

هم برای کمک آمده بودند. 
خیلی خسته بودند. برایشان سفره انداختیم. 

دوست داشتم بدانم این‌همه كه از سردار سلیمانی می‌گویند، او 
چه‌جور آدمی است. 

دیدم سردار تک‌تک نیروهایش را به اسم کوچک صدا می‌زند، 
برایشان لقمه می‌گیرد و به آن‌ها تعارف ميك‌ند؛ مثل یک پدر!

یــــی ه‌گـشــا مثــــل یـــک پــــدرگـر

يادت هميـشه
دردل ماست.
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چقدر شلوغ بود. جمعیّت موج می‌زد. یک نفر چقدر می‌تواند قلب مردم 
را تسخیر کند! می‌گفتند از زمان جنگ تا روز شهادت، پوتینش را کنار 
نگذاشته بود. اسماعیل عکس‌ها را نگاه می‌کرد. به فکر فرو رفت. مردِ 
همه‌ی میدان‌ها؛ موقع نبرد، شــجاع‌ترین؛ موقع ساختن، پرکارترین؛ 

موقع حادثه، حاضرترین؛ 
باور نمی‌کرد. می‌گفتند اگــر او و یار قدیمی‌اش در زلزله‌ی بم نبودند 

تعداد تلفات چندبرابر می‌شد. 
تشییع سردار تمام شد. اسماعیل در راه برگشت مدام در فکر بود.

در کلاس‌هـای مسـجد همیشـه فعّال بـود. اسـماعیل و سـهراب از 
مربیّـان دائمـی‌ کلاس‌هـا بودنـد و بچّه‌هـای دوره‌ی دوّم ابتدایـی، 
مشـتری‌هاي پر و پا قرصشـان. کاردسـتی‌های الکتریکـی را بچّه‌ها 
خیلی دوسـت داشـتند. اسـماعیل طرز سـاخت این کاردسـتی‌ها را 
به بچّه‌هـا یاد مـی‌داد. ایـن بار قصـد داشـت سـاخت چراغ‌مطالعه 
يـا چراغ‌خـواب را بـه بچّه‌هـا آمـوزش دهـد. البتّـه بچّه‌هـا »مدار 
الکتریکـی« را در فصل »انـرژی الکتریکـی« علوم چهارم یـاد گرفته 
بودنـد. تـو هـم می‌توانـی طـرز سـاخت یـک چـراغ خـواب را در 

قسـمت کاردسـتی مجلـه، در صفحـه‌ي 22 ببینی.
 اسـماعیل معمـولاً بـه جنبـه‌ی مهم‌تـر هـر کاری فکـر می‌کـرد. 
جمله‌ی زیبـای رهبر انقلاب اسالمي را کـه در درس هفتم فارسـی 

چهارم آمده بـود، خوب یـادش می‌آمد؛ ایشـان فرمـوده بودند که: 
»فکرکردن بایـد محور تالش باشـد.«  او بـه بچّه‌هـای منطقه‌هاي 
زلزلـه‌زده‌ و محـروم می‌اندیشـید؛ در آن اوضـاع و احـوال چـه 
می‌کنند؟ آیا کسـی هسـت که چیزهای مورد نیازشـان را تهیّه کند 

یا آنچـه را مـورد علاقه‌شـان اسـت، به آن‌هـا یـاد بدهد؟ 
فکرش را با آقای صالحی، مســئول اردوي جهادی مسجد، در میان 
گذاشت. آقای صالحی خیلی خوش‌حال شــد.  قرار شد اسماعیل با 
اجازه‌ی مادرش در اردوی جهادی کمک به زلزله‌زده‌ها شرکت کند و 
در آنجا به بچّه‌هایی که از درس‌هایشان عقب افتاده بودند، درس بدهد. 

اسماعیل حتّی به اینکه چه درسی را اوّل شروع کند، فکر کرده بود. 
قصد داشــت  درس ششــم علوم را که مربوط به سنگ‌هاست، به 
بچّه‌های پایه‌ی چهارم آموزش  بدهد. چون در منطقه‌ی آن‌ها امکانات 

کم بود، ولی سنگ فراوان. 
برای بچّه‌های پنجم، از درس‌های 8 و 9 علوم )کارها آسان می‌شود( 
شروع کند تا بتوانند در آن شرایط با استفاده از قوانین علمی، بعضی 

 محمّدعلي ارجمند 
 تصویرگر: مجتبی عصیانی

مهم نيست اهل ايران 

نباشي. حاج قاسم 

همه‌ي بچّه‌ها را دوست 

دارد.
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کارها را راحت‌تر انجام بدهند. سپس درس دهم هدیه‌های آسمان )در 
ساحل دجله( را بخوانند تا از امام هادی )ع(  صبر و استواری در برابر 

سختی‌ها را بیاموزند.
برای پايه‌ششمی‌ها هم باید درس پنجم علومشان را می‌گفت تا آن‌ها 
با زلزله، پیامد‌هایش و کارهایی که قبل از آن، در هنگام رخ‌دادن آن، و 
بعد از آن باید انجام دهند، آشنا شوند و برای پس‌لرزه‌ها و زلزله‌های 

احتمالی بعدی آماده‌تر باشند.
اسـماعیل در همیـن فکرهـا بود کـه صـدای آقـای صالحـی او را به 

خـودش آورد.
- اســماعیل‌جان هنوز کمک‌های مردمی بــرای زلزله‌زدگان کامل 
نشده‌اند. برای جمع‌آوری آن‌ها به کمک تو و سهراب نیاز داریم. در 
نزدیکی مسجد ایستگاهی ویژه مستقر شده است که باید به آنجا بروید 

و در جمع‌آوری کمک‌ها شرکت کنید. 
اسماعیل، سهراب را خبر کرد و با هم به ایستگاه رفتند. مردم پیوسته 
می‌آمدند و کمک‌هایشان را تحویل مسئولان ایستگاه می‌دادند. در 

همین حین، حاج‌آقا فدایی، امام جماعت مسجد هم به ایستگاه آمد و از 
بچّه‌ها تشکر کرد. همین‌طور که کار می‌کردند، حاج آقا رو به اسماعیل و 
سهراب کرد و گفت: »شما را که می‌بینم یاد جهان‌پهلوان تختی می‌افتم؛ 
پهلوانی که پس از زلزله‌ی شهر بویین‌زهرا در سال 1341 به عنوان یک 
چهره‌ی مشهور و محبوب، در کنار مردم زلزله‌زده‌ی این شهر حضور 
داشــت و برای آن‌ها کمک جمع می‌کرد. این کار در آن موقع برای 

اوّلین‌بار انجام می‌شد.« 
اهالی محل که اســماعیل را فردی قهرمــان و دارای اخلاق پهلوانی‌ 

می‌دانستند، برایش دعای خیر می‌کردند.
لحظه‌‌به‌لحظه به جمعیّتی که برای اهدای کمک‌هایشــان می‌آمدند 

اضافه می‌شد.
 چقدر شلوغ بود، جمعیّت موج می‌زد. یک نوجوان چقدر می‌تواند ...

 حاج‌آقا فدایی گفت: »زنده باشی پهلوان! ماشاءالله.« 
مرد همه‌ی میدان‌ها؛ موقع نبرد، شجاع‌ترین؛ موقع ساختن، پرکارترین؛ 

موقع حادثه، حاضرترین.
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امروز مي‌خواهم مطلب را با چند سؤال شروع كنم.
به نظر شما چیزهایی که در فضای مجازی می‌بینیم یا می‌شنویم، چقدر 

واقعی و چقدر دروغ‌اند؟ 
تا حالا در فضاي مجازي نوشته یا عكس يا فيلمي دیده‌اید كه بعداً بفهميد 

واقعي نبوده است؟
در مورد آدم‌ها چطور؟ چه‌تعداد از آدم‌هایی که در فضای مجازی 

می‌بینید، در مورد خود و زندگی‌شان واقعيتّ را می‌گویند؟

 عقيله شهرستاني  

می‌دانید که در شــبکه‌های اجتماعی، افراد در صفحه‌‌‌ی خود از کار 
و زندگی روزمره‌‌شــان تعریف می‌کنند و فیلم و عکس می‌گذارند. 
آن‌ها خاطره می‌نویسند، اطلاعات شخصی خودشــان را در اختیار 
همه قرار می‌دهند، در مورد خانواده‌، دوستان، سفرهایی که می‌روند، 
تفریحاتی که دارند، و حتّی درمورد درس و مدرسه 
یا دانشگاه خود مطلب می‌نویسند و خیلی موارد 
دیگر. به نظر شما همه‌ی این‌ نوشته‌ها، عکس‌ها، 
فیلم‌ها، خاطره‌ها و... واقعی هستند یا ممکن 
است بعضی آدم‌ها اطّلاعات دروغین و 
غیرواقعی در شبکه‌های 
قرار  اجتماعــی 

دهند؟

 مثلًا فرض کنید کســی 
برای اینکــه وانمود کند 
خیلی پول‌دار اســت، با 

خودروی گران‌قیمتی که 
صاحبش کس دیگری است، 

عکــس می‌گیــرد و آن را در 
صفحه‌ی خود قرار می‌دهد. 

 یا ممکن است کسی آن‌قدر 
درس‌خوان نباشــد، ولی مرتبّ 

بگوید که: »من بچّه‌ی درس‌خوانی 
هستم و نمراتم خیلی خوب می‌شوند. 

تازه ممکن هم هست بگوید: »می‌خواهم به 
شما هم درس‌خواندن یاد بدهم!«

  در فضای مجازی این احتمال هم وجود دارد که آدم‌ها سنّ و سال و 
حتّی جنسیّت )خانم يا آقا( خود را هم آن چیزی که واقعاً هست، اعلام 
نکنند. مثلًا مردی چهل‌ساله به‌دروغ بگوید که دختری هشت‌ساله 
و یک دانش‌آموز ابتدایی است و برای اینکه ديگران حرفش را باور 
کنند، بچّگانه حرف بزند و برای رخ‌نماي )پروفایل( خود، عکس یک 

بچّه بگذارد!
شما یا اطرافیانتان تا حالا با این موارد برخورد کرده‌اید؟

......................................................................................................................

...
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پس بچّه‌های عزیز بایـد، چند نکتـه را رعایت و حواسـمان را خوب 
جمـع کنیم:

1  بدانیم چيزهايي كه در فضای مجازی هست، ممکن است دروغی 
و غیرواقعی باشند.

2  در فضای مجازی با هیچ غریبه‌ای دوست نشویم.
3  اطّلاعات شخصی‌مان را در فضای مجازی به کسی ندهیم، چون 

آدم‌های دروغ‌گو و خلاف‌کار زیادی در فضای مجازی وجود دارند.

حالا به نظرتان چــرا آدم‌ها بعضي‌وقت‌ها مطالــب و اطّلاعات 
غيرواقعي در صفحه‌‌شان قرار می‌دهند؟ 

 گاهي‌وقت‌ها به خاطر این است که می‌خواهند خود را نمایش دهند 
و بگویند ما چیزهایی داریم!

  بعضی‌وقت‌ها برای تفریح و سرگرمی این کار را می‌کنند.
  گاهي‌وقت‌ها قصد دارند کسی را اذیتّ کنند یا کارهای بدی انجام 
دهند و نمی‌خواهند کسی ‌آن‌ها را بشناسد. برای همین، با شخصیت 

غیرواقعی وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شوند.

  علتّ دیگرش هم این اســت که بعضی‌هــا می‌خواهند دیگران 
پسندشان )لایکشان( کنند. مثلًا عکس و فیلم بچّه‌ی خود را در حال 
انجام کارهایي که به نظرشــان بامزّه اســت، مي‌گذارند تا  دیگران 
خوششان بیاید)بپســندند( و صفحه‌ی آن‌ها را دنبال کنند. خُب این 
کار برایشان شهرت و محبوبیّت می‌آورد و اگر خیلی معروف شوند، 
در صورت قرار دادن تبلیغات در صفحه‌ی خود، سود اقتصادی زیادی 
دارد. پس باید حواسمان را خوب جمع کنیم که چه‌کسی و چه‌چیزی را 

دنبال یا پسند )لایک( می‌کنیم. 

4 عکس‌ها و فیلم‌های شخصی خودمان را براي کسی نفرستیم و در 
هیچ‌یک از شبکه‌های اجتماعی قرار ندهیم.

5  اگر کسی تهدیدمان کرد یا خواست اذیتّمان کند، اصلًا نترسیم و 
خیلی سریع به پدر و مادر یا معلمّ خود بگوییم. این را بدانیم که پدر و 
مادر و معلمّ، ما را خیلی دوست دارند و بهترین راه را نشانمان می‌دهند.

6  هر چیـزی را باور نکنیـم و هیچ‌وقت به زندگی کسـی حسـرت 
نخوریم.
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در کلاس هدیه‌های آســمان
گفت خانــوم صفایــی: بچّه‌ها!

شور و شــوقی موج می‌زد بینمان
فــرق دارد درس امــروز شــما
یک ســفر از نوع ماشــین زمان
این ســفر بی‌کوله‌بار و ساده است
جادّه‌ای پرپیچ و خم از قصّه‌هاست

یک ســفر داریم پیش رویمان
بچّه‌ها ماشــینمان آماده است
جادّه‌ی تاریخ پیش روی ماست

خلاصـه، بچّه‌هـا بـا شـور و شـوق سـوار ماشـین زمان شـدند و سـفر 
تاریخی‌شـان را شـروع کردنـد. ببینیـم بچّه‌هـا و خانم صفایـی در این 

سـفر تاریخـی چـه ديدند:
صفحــه‌ی تاریخ عالم باز شــد
تــا زمــان قصّه‌های مــادران
هریکی‌شــان مادر یک قهرمان 

ما نشســتیم و ســفر آغاز شــد
برد ما را با خود آن ســوی زمان
مادرانــی آســمانی، مهربــان

  

بله، واقعاً اگر مـادران خدایی و آسـمانی نبودند که فرزنـدان نكيويي را 
به دنیـا بیاورنـد، خوبی‌ها در دنیـا از بین می‌رفـت و بدی‌هـا روزبه‌روز 

حدیثه خیلی وقت بود انتظار این روز را می‌کشید. کلیّ تمرین کرده بود. 
خيلي ذوق داشت. حالا كه دوره‌ی نقّالی و پرده‌خوانی را گذرانده بود، قصد 
داشت برای اوّلین‌بار نقّالی کند. دی‌ماه علاوه بر ولادت حضرت زهرا )س( 
مناسبت‌های دیگری هم داشت. می‌توانست در آن مناسبت‌ها درمورد 
بانوان بزرگ دیگر، غیر از حضرت فاطمه )س( هم حرف بزند و نقّالی کند؛ 
بانواني چون حضرت خدیجه )س()مادر حضرت فاطمه)س((، حضرت 

مریم )س( و حضرت امّ‌البنین)س(.
تصویر مربوط به پرده‌خوانی را که خانم معلمّ با رایانه طراحی کرده بود، 
روی پرده‌ی فراتاب )ویدئو پروژکتور( انداختند. حدیثه روی صحنه رفت 

و با حالت نقّالي شروع به خواندن کرد:
»بسم الله الرحمن الرحیم . . . یا رحمن و یا رحیم.

امّا راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکّرشکن شیرین‌گفتار، چنین نقل 
کرده‌اند که روزی:

  محمّد علي ارجمند
 تصویرگر: نسیم صالحی
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همه‌جـا را پـر می‌کـرد. بیاییـد همـراه بچّه‌هـا در این سـفر  با مـادران 
آسمانی آشـنا شویم:

مریم عذراست، یادش زنده بادآنکه عیسی را به دنیا هدیه داد
بله دوسـتانِ من، حضرت مریـم )س( یکـی از مهربان‌تریـن پیامبران، 
یعنی حضـرت عیسـی )ع( را به دنیـا آورد که بـرای راهنمایـی مردم 

خیلی سـختی کشید. 
باز هم پیــش یکی از مــادران
بهتریــن فرزند را آورده اســت

رفت و رفت و رفت ماشین زمان
او جهان را نورباران کرده اســت

امّا آن مـادرِ بزرگ کیسـت که بهتریـن انسـانِ روی زمیـن را به دنیا 
آورده اسـت؟

مــادر پــاک محمّــد، آمنــهکیســت بانوی ســرآمد؟ آمنه
بله، حضرت آمنه آخرین پیامبر خدا )ص( را به دنیا آورده است که مدّت 

23 سال مردم را به بهترین را‌ه‌های زندگی هدايت کرد.
باز ماشــین زمان چرخید و رفت
برد مــا را پیش یک مــاه تمام

ســال‌هایی دورتر را دید و رفت
بر خدیجــه، مادر زهرا، ســام
مادر آسمانی بعدی، حضرت خدیجه، مادرِ والاترین بانوی دو جهان، يعني 

حضرت فاطمه )س(، است.
افتخــار کلّ خلقــت، کوثــرشبهتریــن بانوی عالــم، دخترش 
عزیزانم، خود حضرت فاطمه )س( بهترین فرزندان را که قهرمانان راه 
خدا بودند به دنیا آورد؛ دختری همچون حضرت زینب )س( و پسرانی 

همچون امام حسن )ع( و امام حسین )ع(.
بچّه‌ها رفتنــد با ماشــین، همه
نورباران اســت اینجــای زمان
مــادر ســه قهرمــانِ راه دین

پیــش بانــوی نمونــه فاطمه
فــرق دارد بــا تمام مــادران
قهرمانــان بــزرگِ راســتین
ماشین زمان بچّه‌ها را پیش یکی دیگر از مادران بزرگ الهی برد که یک 

یادگار تاریخی از خود به جا گذاشته است.
مــادری پــر افتخــار و کم‌نظیر
باوفــا امّ‌البنیــنِ  حضــرت 

مــادری با چنــد فرزنــد دلیر
مــادر عبــاس، شــیرِ کربــا

دوستان عزیزم، جهان همچنان به مادران آسمانی نیاز دارد. پس: 
این ســفر پایــان راه مــا نبود
بچّه‌ها ماشــینمان آماده است

یک درِ دیگر به روی ما گشــود
این سفر بی‌کوله‌بار و ساده است

همگی را به خدای منّان می‌سپارم.  یا حق.
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 ریحانه بهبودی

 تصویرگر: ریحانه رضایی

پدیده‌ي زلزله یــا زمین‌لرزه، همان‌طــور که از نامش 
پیداست، هنگامی رخ می‌دهد که سطح سیّاره‌ي زيباي 
ما، زمين، مي‌لرزد. امّا در دل زمین ما چه خبر است که 

اين اتفّاق‌ برايش مي‌افتد؟ 
برای آنکه با ساختار زمین آشنا شوی، یک سیب يا یک 
تخم‌مرغ تهيّه كن. تخم‌مرغ باید آب‌پز شــده باشد و 
پوسته‌اش هم ترک نخورده باشد. )براي اينكه پوسته‌ي 
تخم‌مرغ در هنگام آب‌پز شدن نشكند، وقتي آن را درون 
آب سرد قرار مي‌دهی، كمي هم نمک بریز و شعله‌ي اجاق 

را كم كن تا آرام‌آرام بپزد.(
با یک چاقو سیب را از بالا به دو نیم تقسیم کن. اگر خوب به این 
نیمه‌ها نگاه کنی، مي‌بيني که این ميوه‌ي خوش‌مزّه و مفید، ساختاري 
لایه‌لایه و بسيار منظّم دارد؛ درست شبیه لایه‌های زمین. )تصوير1(. 
سیب و تخم‌مرغ هم مانند زمین، سه لایه دارند؛ پوسته، گوشته و 

هسته )تصويرهاي 2 و 3(.
با یک قاشق به پوسته‌ي تخم‌مرغ ضربه بزن. چه مي‌شود؟! پوسته 
را جدا کن تا به لایه‌ي نرم و انعطاف‌پذيرِ سفیده برسی. آن را اندکی 
فشار بده. چه چیزی لمس می‌کنی؟ حالا آن را به دو نیم تقسیم کن 
تا بتوانی لایه‌ي میانی زرده را، كه بسيار هم خوش‌مزّه و پرخاصیّت 
است، ببینی. زرده‌ي تخم‌مرغ درست شبيه هسته‌ي زمین است. 
البتّه هسته‌ي زمین با هسته‌ي ســیب و تخم‌مرغ یک تفاوت مهم 

دارد. می‌دانی چه تفاوتي؟
حال که با ساختار زمین آشنا شــدی، می‌توانی مفهوم زمین‌لرزه را 
بهتر درک کنی. وقتی لایه‌ي میانی زمین شروع به حرکت می‌کند، 
بخش‌هایی از پوسته‌ي زمین شكاف مي‌خورند و انرژی زیادی از 
آن‌ها خارج می‌شود و در نتيجه زلزله رخ مي‌دهد. بنابراین 
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زلزله یک پدیده‌ي طبیعی عظيم و غيرقابلك‌نترل است. تنها كاري كه 
انسان‌ها مي‌توانند انجام دهند تا وقوع اين پديده، تأثير بد و ناخوشايند بر 
زندگي‌شان نگذارد، آن است كه ساختمان‌ها را محكم و مقاوم بسازند.

حالا بیا با یک آزمایش جذّاب یاد بگیریم چه‌طور بناهایمان را ضدّ زلزله 
بسازیم تا خرابي‌هاي زلزله به كمترين حد برسد.

وسایل مورد نیاز: یک بسته خلال دندان، یک بسته پفنبات )مارشمالو( 
)مي‌تواني از هويج نيم‌پز يا سيب‌زميني كه برش‌هاي هم‌اندازه خورده‌اند 

هم استفاده كني(، چند عدد سیخ چوبی )تصوير4(.
ابتدا چهار تا مارشــمالو را به وســيله‌ي چهار تا خلال دندان به 
همديگر وصل کن )درســت مانند یک مربعّ(. )تصوير 5(. چند 
تای دیگر از همين مربعّ‌ها درســت کن و آن‌ها را روی هم قرار 
بده. باید بین هر مربعّ و مربعّ بالایــی‌اش نیز خلال دندان قرار 
بدهي. در واقع، باید مثل یک مهندس ساختمان بسازي 
و طبقه‌هاي آن را زياد كني. وقتي سازه‌ات چهار طبقه 
شد، كار تمام است. ســازه را روی یک سطح سست، 
مثل سطح بالشت،  قرار بده و اطراف آن مشت بزن 
تا تکان بخورد. چه اتفّاقــی می‌افتد؟ )تصوير 6( حالا 
نوبت مقاوم‌ كردن سازه است. با سیخ‌های چوبی )که 

طول آن‌ها بايد به اندازه‌ي قطر 
مربعّ‌ها باشد(، بین پفنباب‌هاي 
هر دو طبقه، اتصّال ضربدری 
بزن )انگار داری قطر مربعّ‌هاي 
سازه را رسم می‌کنی(. وقتی كلّ 
ســازه را با این روش مقاوم کردی، 
دوباره آن را تکان بده. چه مشاهده ميك‌ني؟ چه کارهای دیگری براي 

مقاوم‌سازی و سبک‌سازی ساختمان پیشنهاد میك‌ني؟
 این همان روش اســتفاده از تیر‌کهای ضربدری در ساختمان‌سازي‌ 

است که سبب استحکام بنا می‌شود.  
برای سبک‌سازی بنا هم باید مصالح سبک به كار برد ) تصوير 7(. دکتر 
ناصر صائبی یکی از دانشمندان برتر کشور عزیزمان است. او با استفاده 
از فناوري نانو موفقّ به ساخت موادی شده است که به عنوان موادّ اصلی 
ساخت بناها به كار مي‌روند. با بهك‌ار بردن اين مواد به جاي موادّ سنگين 
در ساختمان‌سازي، سازه‌ها بسیار سبک، ضدّ زلزله و ضدّ آتش‌سوزي 

مي‌شوند. 
در معماری ایراني‌اسلامی 
ما نیز اســتحکام بنا و ضدّ 
زلزلــه بودن آن بســیار 
مهم بــوده اســت. مثلًا 
مسجدجامع تبریز یکی از 
بناهای ضدّ زلزله اســت؛ 
تعداد زیاد ستون‌ها و به‌کار 
بــردن آجرهای بســیار 

بزرگ در ساخت آن‌ها، استقامت بنـــا را در برابر زلـزله زیاد کرده 
اســت.)تصوير8(. مناره‌ي‌جنبان اصفهــان، کبوترخانه‌ها و خانه‌های 
گنبدی‌شکل، همه از شاهکارهای معماری مستحکم و اصولی گذشته 
هستند. طاق قوسی‌شکل یا گنبد هم، یک ساختار سه‌بعدی است که در 

مقابل نیروهای جانبی مانند باد و زلزله بسيار مقاوم است. 

*پفنبات يا مارشــمالو: نوعي آبنبات نرم است كه از مخلوط ژلاتين و 
سفيده تخم‌مرغ و شكر يا نشاسته تهيّه مي‌شود و بافتي اسفنجي دارد.
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ناگهان غوغایی عجیب در دل محمّد به پا شد. اوّلین کاغذ سفیدی را 
که دم دستش بود برداشــت و تند و تند شروع به نوشتن کرد. خانم 
محمّد با تعجّب به همســرجان نگاه می‌کرد. فکر کرد دارد برای او 
نامه‌ی محبّت‌آميز می‌نویسد. محمّد برگه‌ی کاغذ را تا انتها نوشت. 
یک برگه‌ی دیگر برداشت.خانم محمّد برگه‌ی اوّل را خواند. فهمید 
اشتباه فکر ميك‌رده‌ است. برگه‌ی دوّم را هم خواند. خیلی زود متوجّه 
شــد که محمّد دارد کتاب می نویســد. محمّد حدود صد تا کتاب 
نوشت.کتاب هایش در مورد همه‌ی چیزهایی بودند که به عقل بشر 
می‌رسیدند. از تفسیر قرآن و حدیث و رساله‌ی احکام و آموزش زبان 
عربی تا ریاضی و پزشکی و ادبیّات و شعر و لطیفه و خلاصه هر چیز که 

دلتان بخواهد.
کلًّ محمّد از آن آدم‌های خوشــبختی بود که همه‌ی درس هایشان 
خوب است. هم عربی‌اش عالي بود، هم ریاضی، هم علوم و هم املا و 
انشا. بعضی از دانشمندان گفته اند که محمّد در طول عمرش 95 جلد 
کتاب نوشته است. بعضی ها گفته اند نه‌خیر! محمّد 125 جلد کتاب 
نوشته است. باز بعضی ها هم گفته اند نه‌خیر! محمّد 126 جلد کتاب 
نوشته  اســت. ما می‌گوییم خیلی هم مهم نیست. حالا هر چند جلد 
بوده، بوده. اصلًا محمّد خیلی کتاب نوشــته! علتّ اینکه دانشمندان 
این‌قدر گیج و ویج شده اند این اســت که بعضی از کتاب‌هایش به 
شکلِ نامه یا یک جزوه‌ی کوچک چند‌صفحه ای است. بعضی کتاب ها 
دو اسم دارند و بعضی‌شان انگار قسمتی از یک کتاب دیگرند. برای 
همین، اگر ما هم بودیم، گیج می شدیم و نمی دانستیم بالاخره او چند 

کتاب دارد.
از بین کتاب های محمّد بعضی‌شان از بین رفته‌اند. حالا یا شاید کسی 
از این کتاب‌ها خوشش نیامده و دوست داشته که آن ها را یک جوری 
گم و گور کند یا اینکه کسی دلش برای دانش آموزان سوخته و بعضی 

کتاب ها را از بین برده که دانش‌آموزان مجبور نباشند آن‌ها را بخوانند. 
چه می‌دانم! بالاخره بعضی از این کتاب‌ها یک جوری ناپدید شده‌اند! 

امّا کتاب های مهمّش این ها هستند:
کشکول؛ در قدیم به ظرف كاسه مانندي گفته مي‌شد كه همه چيز در 
آن مي‌ريختند. چون محمّد همه‌چیز را، بدون اینکه آن‌ها را هم بزند، 
توی کتابش ریخته بود، اسم کتابش را گذاشت کشکول؛ یعنی کتابی که 
همه‌چیز تویش پیدا می شود. توی این کتاب، شعر و غیر شعر، شوخی 
و جدی، بامزّه و بی مزّه، و خیلی چیزها پیدا می شود؛ بعضی از شعرها 
و داستان های این کتاب را خود محمّد نوشــته و بعضی هایش را از 
کتاب های دیگر برداشته است. این کتاب معروف‌ترین کتاب محمّد 

است و یک زمانی کتاب درسی بچّه ها بوده است.
نان و حلوا ؛ این کتاب یکی از کتاب‌های خوش‌مزّه‌ی محمّد است که 
مثل اسمش )نان و حلوا( شیرین اســت؛ کتابی پر از شوخی و خنده و 

مطالب آموزنده. این کتاب به‌شعر نوشته شده است.
شیر و شکر؛ یک کتاب خوردنیِ دیگر که حدود 159 بیت شعر است.

نان و پنیر؛ یک صبحانه‌ی دیگر. ببخشید! یک کتاب خوش‌مزّه‌ی دیگر 
که باز هم  به ‌شعر و شبیه مثنوی مولاناست. دانشمند ما اسم خوراکی‌ها 

را روی کتاب‌هایش گذاشته است تا شکموها فراموششان نکنند.
پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش؛ این یک کتاب مهم دیگر 
است که محمّد به شوخی و جدی در آن از صوفی های زمان خودش 

انتقاد کرده است.
چون می دانیم شما به کتاب‌خواندن و کتاب‌خوردن خیلی علاقه دارید، 
کتاب های مهمّ دیگر محمّد را می‌گوییم تــا زود آن‌ها را پیدا کنید و 

بخوانید. فقط زیاده‌روی نکنید!
 چهل‌حدیث، زُبده در علم اصول، جامعِ عباســی، کلید رســتگاری، 

صَمَدیهّ، ریسمان محکم، باغ هلالی و... .

هی می نویسد
 حمید عبداللهّیان

  تصویرگر: علیرضا اسدی

و هی می نویسد!��

محمّد 

دی 1401 
4 14



دی 1401 
15 4



روزی داییِ پارسا به خانه‌ی آن‌ها آمده بود. او در یکی از سدهای 
اطراف تهران کار می‌کند. پارســا بعد از شــنیدن توضیحات 
دایی‌اش درباره‌ی اهمیتّ آب در زندگی انسان‌ها و اینکه مشکل 
کم‌آبی کشور را تهدید می‌کند، به یک »مأمور آب« تبدیل شد!

دایی پارســا به او مأموریتّ داده بود که در خانه‌ی خودشان و 
فامیل‌هایشان و در مدرسه مراقب باشد كه اگر کسی داشت آب را 
هدر می‌داد، از کار او جلوگیری و او را راهنمایی کند. پارسا در اوّلین 
مأموريتّش متوجّه شد شیر آشپزخانه‌شان چکّه می‌کند. دایی پارسا 

 نيما رهسپار
 تصویرگر: یگانه یعقوب ‌نژاد

گفته بود چکّه كردن  شير آب، در هر شبانه‌روز حدّاقل ۷۵ لیتر آب 
را هدر می‌دهد. با اصرارهای پارســا، پدرش دست به آچار شد و با 
عوض‌کردن واشر شیری که چکّه می‌کرد، جلوی هدررفتن صدها لیتر 

آب در هفته را گرفت.

 در مأموريتّ بعدی، پارسا متوجّه شد پدربزرگ هر بار که حمّام 
می‌رود، زیر دوش تمرين صدا ميك‌ند و هزینه‌ی هر بار تمرین صداي 
او زیر دوش، به فاضلاب رفتنِ ده‌ها یا شــاید صدها لیتر آب است! 
مأموريتّ آبی پارسا توانســت پدربزرگ را متوجّه نتایج خطرناک 
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کارش بکند. قرار شــد از آن به بعد پدربزرگ سریع دوش بگیرد و 
تمرین صدايش را در جایی که خرج آب زیادی برنمی‌دارد و صدا هم 

در آن می‌پیچد )مثل انباری‌شان در پارکینگ خانه( انجام دهد!

پارسا در مدرسه متوجّه شــد چند تا از کولرهای مدرسه چکّه 
می‌کنند و دیگر اینکه بعضی از بچّه‌ها موقع آب‌خوردن در زنگ تفریح، 
یا شیر آب را باز می‌گذارند یا آن را کامل نمی‌بندند و این باعث می‌شود 
مقدار زیادی آب هدر برود. ایراد کولرهای مدرســه با تنظیم شناور 
آن‌ها به دست بابای مدرسه حل شد. موضوع باز گذاشتن شیرهای 

آبخوری هم با تذکّر آقای ناظم خاتمه پیدا کرد.

 در مأموريتّ آبی بعدی، مشــخّص شــد که پدر پارسا هنگام 
مسوا‌کزدن شیر آب را باز می‌گذارد. به نظر خودش مسوا‌کزدنش 
زود تمام می‌شد و لازم نبود دو بار شیر آب را باز و بسته کند! امّا وقتی 
پارسا آبی‌ را که در همان چند دقیقه مسوا‌کزدن پدرش هدر می‌رفت 
با یک بطری انــدازه گرفت، پدرش متوجّه شــد که چقدر آب هدر 

می‌داده اســت. او قول داد از آن به بعد با یک لیوان آب مسواک بزند 
تا آیندگان به خاطر بهداشت دهان و دندان پدر پارسا از تشنگی تلف 

نشوند!

مامان پارسا هم با توضیحات پسرش متوجّه شد می‌تواند با انجام 
دو کار ساده در مصرف آب صرفه‌جویی کند؛ یکی اینکه وقتی قالب‌های 
یخ را از فریزر بیرون می‌آورد، به جای اینکه قالب‌ها را زیر شــیر آب 
بگیرد تا یخشان بیرون بیاید، چند دقیقه صبر کند تا یخ‌ها کمی آب شوند 
و راحت بیرون بیایند. دیگر اینکه به اندازه‌ی نفرات در کتری آب بریزد 
و بلافاصله بعد از جوشیدن آب، اجاق را خاموش کند تا از تبخیر شدن 

حجم زیاد آب جلوگیری شود.

راستی دوستان عزیز، نظر شما چیســت؟ با انجام چه کارهایی 
می‌توانید در مصــرف آب صرفه‌جويي كنيد؟ لطفــاً روش‌ها و 
نظراتتان را از طریق https://www.roshdmag.ir/u/39i با ما 

در میان بگذارید.

راهكارهايي ساده 
براي صرفه جويي 

در مصرف آب
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شهر کاشان بازارها، مسجدها، مدرسه‌ها و محلهّ‌های زیادی داشته و 
با اینکه بارها مورد حمله‌ قرار گرفته است، پابرجا و برقرار مانده است. 
وجود مقبره‌ی امامزاده‌ها، دانشمندان و بزرگانی مثل محتشم کاشانی، 
ملّمحسن فیض‌کاشانی، باباافضل و سهراب سپهری، به اهمیّت این 
شهر افزوده‌ است. خانه‌های قدیمی کاشــان جاذبه‌ی خاصّی دارند؛ 
خانه‌هایی که حیاط، اتاق‌ها، بادگیرها، و تزئینات آن‌ها چشم را خیره 
مي‌کنند. خانه‌ی بروجردی‌ها، خانه‌ی طباطبایی‌ها از جمله جاذبه‌های 

معماری کاشان هستند.
کاشان در گذشته شهری صنعتی بود. قالی‌بافی و پارچه‌بافی این شهر 

همواره شهرت بسیار داشته است.

امیرکبیر که بود و چرا به کاشان رفت؟
در دوره‌ی قاجار، وقتی محمّدشاه از دنیا رفت، پسرش ناصر 
در تبریز بود. او باید به تهران می‌آمد تا جانشــین 
پدرش شود، امّا او حتّی خرج سفر خود و همراهانش 
را نداشت! در آن زمان، مســیرهای طولانی را با 
کالسکه یا وسیله‌هایی مثل آن می‌پیمودند. اطرافیان 
ولیعهد، به امیرکبیر روی آوردند تا هزینه‌ی سفر 
او را تأمین نماید. امیرکبیر، در آن زمان مردی 
قدرتمند در آذربايجان بود. او بازرگانان 
ثروتمند تبریز را فــرا خواند و از 
آن‌ها کمک خواست. آنان 

 امير‌كبير 
ايران و کاشان

 نویسنده: مسعود جواديان
کاشــان همواره یکی از شهرهای مهمّ 

ایــران بوده اســت. در گذشــته‌های 

خیلی دور، در منطقه‌ای از کاشــان  به 

نام سیَلک، شــهری آباد وجود داشت. 

آثار و بقایای کشف‌شــده از ســیلک 

شگفت‌انگيزهســتند. کوزه‌ها و اشیای 

سفالی و فلزی که در آنجا یافت شده‌اند، 

نشــان می‌دهند که اهالی سیلک علم و 
دانش زیادی داشته‌اند.

 تپهّ‌ي سیلک و کوزه‌ی باستانی

 خانه‌ی بروجردی‌ها

 باغ فین کاشان

 حمام سلطان امیراحمد
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نیز مبلغ مورد نیاز را در اختیار امیرکبیر قــرار دادند. بدین ترتیب 
ولیعهد جوان به تهران آمد و به کمک امیرکبیر، شاه شد. 

ناصرالدّین‌شاه از حکومت و کشورداری چیزی نمی‌دانست؛ بنابراین 
امیرکبیر را، که به وی مدیون بود و اعتماد داشــت، صدر اعظم کرد. 
اکنون امیرکبير ميراث حاکمان قبلی را در اختیار گرفته بود و آن چیزی 
نبود جز بی‌نظمی، آشفتگی، و عقب‌ماندگی کشور و هزار مشکل دیگر!

امیرکبیر اقدامات مهمّی را برای سامان‌دادن به اوضاع انجام داد؛ او 
حاکمان نالایق را برکنار و امنیّت را برقرار کرد. مدرسه‌ی دارالفنون را 
تأسیس کرد تا متخصّصان مورد نیاز، در آنجا آموزش ببینند، روزنامه 
تأسیس کرد، کشاورزی را سر و سامان داد و اقدامات دیگری که شرح 

آن‌ها را باید در کتاب‌های تاریخی خواند.
شهر کاشان به تولید انواع پارچه معروف بود. پارچه‌بافان این شهر با 
وسایل دستی و قدیمی کار می‌کردند، در حالی که در سایر کشورها، 

دستگاه‌های پارچه‌بافی جای ابزارهای قدیمی را گرفته بودند.
امیرکبیر، دو نفر را مأمور كرد که دو دســتگاه حریربافی بخرند و به 
کاشان ببرند. بدین ترتیب این صنعت در کاشان یک گام بزرگ به جلو 
رفت. اگر کارهای امیرکبیر ادامه پیدا می‌کرد، پيشرفت‌هاي بيشتري 
در ايران به وجود مي‌آمد. امّا برکنارکردن افراد نالایق و جلوگیری از 
دخالت‌ روس‌ها و انگلیسی‌ها در کارهای کشور، دشمنان زیادی برای 
او به وجود آورد. دشــمنان او علیه صدر اعظم نزد شاه بد می‌گفتند. 
آن‌ها به شاه هشــدار می‌دادند که اگر امیرکبیر بر قدرت بماند، دیر 
یا زود  خود او را برکنار می‌کنند. این بدگویی‌ها عاقبت اثر کرد. شــاه 
وی را برکنار كرد و به او گفت به کاشان برود و حاکم آنجا شود. اقدام 
غیرمنصفانه‌ و ضربه‌ی شدیدی بود! امیرکبیر به‌ناچار با خانواده‌اش 

عازم کاشان شد. امّا دشمنان به خصوص انگليسي دست‌بردار نبودند؛ 
آن‌ها در گوش شــاه می‌خواندند که مقامات مملکتی با امیرکبیر در 
ارتباط هســتند و فقط او را قبول دارند. بنابراین، شــاه دستور قتلش 
را صادر کرد. مأموران شاه به باغ فین، که امیرکبیر آنجا ساکن بود، 
آمدند. مأموران به آنجا رفتند و ايشان را به شهادت رساندند. اکنون 

حمّام فین کاشان، یادآور آن ماجراست.

یر
کب

یر
 ام

 از
سی

عک
 

ون
فن

رال
 دا

ه‌ی
رس

مد
 

 مسجد آقا بزرگ  تیمچه‌ی امین‌الدّوله

تا به حال فكر كرده‌اي گلاب را 
چطوري درست ميك‌نند؟ اگر دوست 

داري بداني رمزينه را پويش كن.
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حضرت زهرا ســام الله علیها، هنگام دعا کردن، 
همسایگان و دوستان و خویشاوندان را بر خودشان 
مقدّم می داشتند و می‌فرمودند:  »الجار، ثم الدار؛«

اوّل همسايه، سپس خانه‌ي خود.

رؤیا دفترش را روی میز گذاشت. خانم معلمّ 
روی تخته نوشت: »چه آرزویی داری؟«

بعد گفــت: »اوّل خــوب فکر کنیــد و بعد 
جواب‌هایتان را بنویسید. می‌توانید با همدیگر 

مشورت کنید.«
رؤیا با خودش فکر کرد؛ به داشــتن پیراهن 
قرمز چين‌داری که توی فروشگاه سر خیابان 
بود؛  به اینکه پدرش شب‌ها زودتر بیاید خانه؛  
به خــوردن کیک توت‌فرنگــی که مادرش 
روزهای عید درســت می‌کند؛ به مسابقه‌ی 
نقّاشی که قرار بود برنده‌هایش روز بعد اعلام 
‌شوند؛ خیلی دلش می‌خواســت در مسابقه 

برنده شود.
به شیرین نگاه کرد. دفتر او هم هنوز خالی بود.

از او پرســید: »من خیلــی آرزو دارم،  ولی 
نمی‌دانم کدامش را بنویسم. تو چطور؟«

شــیرین گفت: »مــن دوســت دارم توی 
مســابقه‌ی نقّاشــی برنده شــوم،  ولی دلم 

می‌خواهد تو هم برنده شوی.«
رؤیا خندید. با خودش گفت: »اگر من برنده 
شوم، ولی شیرین برنده نشــود، اصلًا کیف 

نمی‌دهد.«
فکری به ســرش زد. مدادش را برداشت و 
شروع کرد به نوشتن. وقتی تمام شد، دفترش 
را بست. لبخندی روی لبش نشست. احساس 

خوبی داشت.
شیرین مدادش را روی میز گذاشت وگفت: 

»می‌خواهی آرزوی من را ببینی؟«

رؤیا گفت: »آره، ببینم چه نوشتی؟«
شیرین دفترش را به رؤیا نشان داد: »خداي 

مهربان آرزوی دوستم رؤیا را برآورده بکن.«
رؤیا خندیــد. دفتر خودش را به شــیرین 
نشان داد: »دعا می‌کنم دوستم شیرین توی 

مسابقه‌ي نقّاشی برنده بشود.«
شیرین هم خندید. شــیرین گفت: »مادرم 
می‌گوید: خــدای بــزرگ می‌تواند همه‌ي 
دعاهاي خوب ما را برآورده کند. فرقی ندارد 

چند تا باشد.«
رؤیا گفت: »بله؛ حتّی اگر خیلی بزرگ باشد.«

بعد گفت: »خدای مهربان، آرزوی شیرین را 
برآورده کن!«

و دوتایی خندیدند.

 معصومه ربيعي
 تصویرگر: عاطفه فتوحی
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در نـــــــــــــگاه دشـمـنـــــــان در نـــــــــــــــگاه دشـمـنــــــــان 
 محمّدرضا رشيدي

ایران اســامي که 
او را ناجوانمردانه شهید 

کردند، ســخنان متفاوتی درباره‌ي او 
گفته‌اند. در ادامه، تنهــا چند جمله را از زبان 

دشمنان اصلي ايشان با هم می‌خوانیم.

اوبامــا، رئیس‌جمهور ســابق 
آمریکا: ژنرال قاســم سلیمانی 
دشمن من اســت، ولی برای او 

احترام ویژه‌ای قائلم.

جــان کــری، وزیر 
امور خارجه‌ي سابق 
آمریکا: برای یک بار 
هم که شــده، مایلم 
قاسم ســلیمانی را از 

نزدیک ببینم.

ژنرال پترائــوس، رئیس ســتاد 
مشترک سابق ارتش آمریکا: قاسم 
سلیمانی فردی بسیار توانمند، زبده 
)ممتاز( و شایســته برای رقیبان و 

دشمنان خود است.

پامپئو، رئیس سابق سازمان سیا و وزیر امور خارجه‌ي سابق آمریکا: من در سال 
2017 )1396( نامه‌ای درمورد رفتار و اقدامات ایــران در عراق برای ژنرال 
سلیمانی نوشتم و منتظر پاسخش ماندم، امّا او حتّي حاضر نشد نامه‌ي مرا باز کند.
)چون سردار سلیمانی از نیتّ بدِ مقامات آمریکایی خبر داشت، نامه را باز نکرد 
تا با این کار بگوید سپاه حق با کســانی که در جنگ حتیّ به کودکان هم رحم 

نمی‌کنند، حرفی ندارد.(

مک‌کریســتال، ژنرال آمریکایی: 
قاسم ســلیمانی جزو جذّاب‌ترین 
رهبران نظامی جهان اســت، امّا 

کسی او را به درستی نمی‌شناسد.

دیوید بــراون، فرمانده‌ي 
ســابق نظامیان آمریکا در 
عراق: قاسم ســلیمانی را 
فردی ماهر، کامل، خلّق 
و فرماندهي بســیار توانا، 
حرفــه‌ای و کارآزمــوده 
یافتم که خصوصیّات یک 
فرمانده‌ موفـّـق و متین در 
وجود او به شکل محسوسی 

پیدا بود.

جان مگوایر، از افسران ســابق سیا )سازمان 
اطلاعات جاسوسي آمریکا(: قاسم سلیمانی 
قوی‌ترین مأمور مخفی در منطقه اســت که 

هیـچ‌کس او را نمی‌بیند.
)البته بايد بگوييم سردار سلیمانی مأمور مخفی 
نبود. همه‌ي دنیا او را به عنوان فرمانده‌ي سپاه 
قدس ایران می‌شناختند. امّا ایشان در مقابل 
داعش و نیروهای تحت فرمان آمریکا چنان 
زیرکانه، هوشمندانه و فكورانه عملیاّت‌های 
نظامــی را مدیریتّ می‌کردند که دشــمن 

غافلگیر می‌شد و همواره سردرگم بود.(

ّ

ّ

آرامش در 

چشمانت

در طول تاریــخ، بین نیروهــای حق و باطل 
جنگ‌های زیادی در گرفته‌اند. در بیشــتر 
آن‌ها فرماندهان جبهه‌ي باطل از فرماندهان 
جبهه‌ي حق متنفّر بودند و سعی می‌کردند در 
حرف‌هايشان افراد جبهه‌ي حق را شرور و با 

صفت‌های بد معرّفی کنند. آن‌ها مي‌خواستند 
به دروغ، خود را حق جلوه بدهند و علتّ جنگ 
را برای سربازان خود توجیه کنند. امّا در مورد 
سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه 
قدس ایران، ماجرا متفاوت اســت؛ دشمنان 
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نگاه كردن به آسمان قبل از خواب خيلي 
هيجان‌انگيز اســت. امّا شايد همه‌ي ما 
موقع خواب نتوانيم، آسمان را ببينيم. بيا 
با ساختن كي چراغ خواب، آسمان را به 

اتاقمان بياوريم. چطوري؟ 

شــكل كي ابر و ماه را روي مقوّا بكش )اگر 
خواستي ستاره هم داشته باشي، چند تا شكل 

ستاره هم بكش.(

شكل ابر و ماه و ستاره را با قيچي
 از مقوّا جدا كن.

شكل‌ها را با كاغذ كادو كاملاً بپوشان.

 ندا نورمحمّدی

 عکّاس: اعظم لاریجانی

 مقوّا
 كاغذ کادو

 چسب مایع
 چسب نواری

 قیچی
 مداد

 باتری قلمی
 ریسه‌ی چراغ
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فكـر ك‌نـم نـام اميركبيـر را 
شـنيده باشـي و احتمالاً بداني 

او چقـدر ايـران را دوسـت داشـته و چه كارهـاي بزرگـي انجام 
داده اسـت. كيي از مهم‌ترين كارهايـي كه اميركبير انجـام داده، 
تأسـيس مدرسـه‌ي دارالفنون اسـت. شـايد تو هم مثـل داري و 
ناري دوسـت داشته باشـي با اين شـخصيت بزرگ بيشتر آشنا 
شـوي. پس بـا كتاب »پسـري كه اميـر را دوسـت داشـت«، در 
تاريخ سـفر كن تـا بـا فـراز و نشـيب‌ها و اتفّاق‌هاي زندگـي اين 

شـخصيّت بزرگ بيشـتر آشـنا شوي.

پسري كه امير را
دوست داشت

ناشر: نخستين
نويسنده: ابوالقاسم فيض‌آبادي

سال چاپ: 1396

حضرت زهرا سلام الله عليها
ناشر: كتاب جمكران
نويسنده: زهرا عبدي

سال چاپ: 1396

تا به حال داستان مرد نابينايي را كه 
به خانه‌ي پيامبر)ص( آمد شنيده‌اي؟ در 

آن داستان، وقتي پيامبر)ص( از حضرت زهرا)س( پرسيد چرا پيش 
او حجابت را رعايت ميك‌ني، ايشان پاسخ داد: »درست است كه او 
مرا نمي‌بيند،  امّا من كه او را مي‌بينم!« ماجراي كامل اين داستان را 
مي‌تواني در كتاب »حضرت زهرا سلام الله عليها« بخواني. متن  اين 

كتاب با ولادت ايشان شروع و با شهادتشان تمام مي‌شود. 

حالا براي ابر پايه بگذار )مانند شكل(.

ريسه را با چسب نواري به پشت ابر و 
ماه بچسبان.

 لاله احمدي

زهرا - درخشان
فاطمه - دور از هر بدی

سیدّه نساءالعالمین - سرور زنان دو جهان
حانیه - مهربان

محدّثه - هم کلام فرشتگان
مرضیه - مورد رضایت خدا

طاهره - زن پاک از عیوب

همیشه در خدمت مادر باش چون بهشت زیر پای اوست.
اول برای همسایه دعا کن بعد برای خودت.

شیعیان و دوستداران ما بهترین افراد بهشت خواهند بود.
اگر به حرف‌های ما عمل کنی از شیعیان ما هستی، اگر نه، خیر.

از دنیای شما سه چیز را دوست دارم. اوّل خواندن قرآن، دوّم 
لدنگاه کردن به چهره‌ی رسول‌الله و سوم انفاق در راه خدا
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چرا و چطور به ديگران كمك كنيم؟

اگر یادت باشد، در شــماره‌ی قبل مجلهّ گفتیم برای 
اینکه به دیگران کمــک کنیم، اوّل بایــد بتوانیم با 
آن‌ها همدلی کنیم. یعنی احساسشان را درک کنیم و 
خودمان را به جای آن‌ها بگذاریم. حالا در این شماره 
می‌خواهیم بگوییم اصلًا چــرا باید به دیگران کمک 
کنیم و راه‌‌های تمرین کمک‌کردن به بقیهّ کدام است. 
شاید برای تو هم این سؤال پیش آمده باشد که اصلًا 
چرا باید به بقیهّ کمک کرد؟ این چهار دلیل را بخوان. 

شاید برای کمک به دیگران مشتاق‌تر شدی!

 سعید جویانی
 تصویرگر: مجید صالحی

مهم‌ترين دليل براي كمك‌كردن به ديگران،
خوشنودي و رضايت خداست.

خداوند در آيه‌ی 195 ســوره‌ی بقره مي‌فرمايد: 
»نكيي كنيد. خداوند نكيوكاران را دوست دارد.«

کمک کردن، دوستی‌ها را به وجود مي‌آورد و آن‌ها 
را عمیق‌تر می‌کند.

شاید قصّه‌ی مورچه و کبوتر را شنیده یا پويانمايي آن را دیده باشی؛ 
قصّه‌ی مورچه‌ای که داشت در آب برکه غرق می‌شد و یک کبوتر با 
انداختن برگی روی آب، او را نجات داد. روزها بعد، وقتی كي شکارچی 
می‌خواست کبوتر را شکار کند، مورچه پای شکارچی را گاز گرفت و 
کبوتر را نجات داد. بعد از آن، کبوتر و مورچه برای همیشــه با هم 
دوست ماندند. این قصّه خیلی قدمت دارد. در واقع، بیشتر دوستی‌ها 
با کمک‌کردن شروع می‌شوند. اگر ‌بخواهیم با کسی دوست شویم و با 
او دوست بمانیم و برایش یک دوست و همدل واقعی باشیم، باید هر 
وقت به کمک نیاز داشت، کمکش کنیم و در سختی‌ها کنارش باشیم.

دی 1401 
4 24



کمک‌کردن به دیگران حالمان را بهتر می‌کند.

دلیل چهارم اين است كه خداوند فطرت ما را طوري آفريده است كه 
بعد از كمك به ديگران احساس خوبي پيدا ميك‌نيم. اگر پای صحبت 
کسانی که به دیگران کمک می‌کنند بنشینیم، برایمان از این حسّ و 

حال خوب می‌گویند.

امروز به ديگران کمک می‌کنیم، فردا آن‌ها به ما كمك ميك‌نند.

شاید با خواندن دلیل دوّم فکر کنی که باید فقط به دوستانمان کمک 
کنیم. پس بیا یک قصّه‌ی قدیمی دیگر را با هم بخوانیم: 

در خانه‌ی کشــاورزی، یک موش، یک مرغ، یک گوسفند و یک گاو 
زندگی می‌کردند‌. همسر کشاورز که از موش متنفّر بود، به شوهرش 
گفت یک تله‌موش بگذارد و موش را بگیرد. موش به مرغ و گوسفند 
و گاو خبر داد که کشــاورز در خانه تله‌موش گذاشته است و از آن‌ها 
کمک خواست. هر سه گفتند: »به ما ربطی ندارد!« شب که شد، صدای 

تله‌موش همسر کشــاورز را بیدار کرد. او خوش‌حال شد که بالاخره 
موش به دام افتاد. در تاریکی به سمت تله رفت تا موش را از خانه بیرون 
بیندازد. امّا آنچه در تله گیر افتاده بود، یک مار بود كه زن را نیش زد. 
کشاورز دکتر خبر کرد. دکتر گفت برای اینکه همسرت خوب شود، 
گوشت مرغ خیلی مفید است‌. کشاورز مرغ را کشت که غذایي مقوّی 
بپزد. بیماری زن طول کشــید. مهمان‌های زیادی به خانه‌ی کشاورز 
آمدند. کشاورز برای پذیرایی از مهمان‌ها گوسفند را کشت. وقتی هم 
که زن خوبِ خوب شد، کشاورز از خوش‌حالی جشن بزرگی گرفت و 

گاو را کشت تا غذای جشن را با آن تهیّه کند!
نتیجه: اگر همان موقع که موش کمک خواست، به او کمک می‌کردند، 

حالا همگی زنده بودند! 

راه‌ها�یی برای کمک‌کردن به دیگران

شــما هر روز می‌توانید به دیگران کمک‌ کنید، امّا اگر می‌خواهید در کمک‌کردن به دیگران 
حرفه‌ای شوید، می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

1. عضو جمعیتّ هلال احمر شوید.
کانون هلال احمر در بیشتر مدرسه‌ها هست. می‌توانید عضو این کانون‌ها شوید؛ هم کمک‌های 

اوّلیّه و هم امدادرسانی به دیگران را یاد مي‌گیرید.
2. یک گروه کمک‌رسانی دوستانه تشکیل دهید.

کمک‌کردن به دیگران، شامل کارهای بسیاری می‌شود. می‌توانید یک گروه دوستانه تشکیل 
دهید و در مدرسه به دیگران کمک کنید: کمک‌کردن به بچّه‌هایی که در درسی ضعیف هستند، 

کمک‌کردن در نظافت مدرسه، و ... . به نظر شما چه کمک‌های دیگری از دست ما برمی‌آید؟
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 مهدی زارعی
 تصویرگر: سام سلماسی

برای حفظ ســامت بدن، اینکه فقط ورزش کنیم یا غذاهای خاص 
بخوریم کافی نیست. باید نکته‌های ساده و کوچکی را نیز رعایت کنیم، 

امّا چه نکته‌هایی؟ چند کار آسان ولی مهم را می‌توانیم انجام دهیم:

اســتفاده‌ی طولانی‌مدّت از تلفن‌ 
همراه، یکــی از بزرگ‌ترین مســئله‌های روزگار 

ماست. برخلاف تصوّر بســیاری از افراد که فکر می‌کنند 
تلفن همراه فقط به چشم‌ها آسیب می‌رساند، این وسیله برای ستون 

فقرات هم بسیار مضر است. اگر می‌خواهید ضرر آن‌ را بیشتر حس کنید، 
باید بدانید که برای نگاه‌کردن به صفحه‌ی گوشی،  چون سر کمی به پایین 

خم ‌می‌شود، فشاری که وزن سر به گردن و ستون فقرات می‌آورد، چندبرابر 
می‌شود. برای مثال، اگر وزن سر پنج کیلوگرم باشد، هنگام نگاه‌کردن به صفحه‌ی 
تلفن، فشاری که به مهره‌های گردن وارد می‌شود، پنج‌برابر، یعنی 25 کیلوگرم 

خواهد بود. به همین خاطر، لازم اســت هر چند دقیقه 
یک بار نرمش‌های گردن را انجام دهید و مدّت‌زمان 
استفاده از گوشی را کمتر کنید. اگر حال و حوصله‌ی 
این کار را ندارید، در هنگام اســتفاده از گوشی، 
آن را دقیقاً روبه‌روی صورت خود بگیرید تا 

گردنتان کمتر خم شود.

خیلـــی از مــا در خانـــه 
دمپایی‌های لای‌انگشتی مي‌پوشيم؛ 

این دمپایی‌ها خیلی قشنگ هستند و 
اصلًا به نظر نمی‌آید ضرری برای بدن داشته 

باشند. امّا انگشتانمان را از حالت طبیعی خارج می‌کنند 
و کم‌کم و با گذشت زمان، باعث تغییر حالت راه‌رفتن، 
کوتاه‌شدن قدم‌ها و ایجاد کمردرد و پادرد می‌شوند.* 

چه باید کرد؟ بهتر اســت از ایــن دمپایی‌ها 
استفاده نکنید.

ایستادن مداوم  مضر است. 
امّا ممکن است جایی باشید یا کاری 

داشته باشید که مجبور باشید مدّتی طولانی 
بایستید؛ مثلًا برای دیدن بازی فوتبال برادر 
خود به زمین تمرین او رفته‌اید و جایی برای 
نشستن تماشاچیان وجود ندارد. در این 
شرایط سعی کنید هر چند دقیقه یک 
بار کمی قدم  بزنید یا زانوهای خود 

را کمی خم کنید.

* منبع: بیماری‌های ستون فقرات و آرتروزهای آن
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی - 1389- چاپ اول

نوشته‌ی محمّدعلی مردانی، رضا وهاب کاشانی
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اگر همراه با خانــواده و با 
خودروی شــخصی به مسافرت رفته 

و مدّتی طولانی روی صندلی نشسته‌اید، از 
راننده خواهش کنید هر یک ساعت، چند دقیقه 
کنار جادّه بایستد تا پیاده شوید و کمی قدم بزنید. 
همچنین، اگر زمان زیادی را جلوی رایانه روی 
صندلی می‌گذرانید، لازم است هر سی دقیقه 

یک بار بلند شوید و کمی راه بروید. 

برای کار بــا رایانه حتماً 
موقع نشستن روی صندلی، از پشتی 

مناســب استفاده کنید. پشــتی‌ها انواع 
متفاوتی دارند؛ امّا ویژگی اصلی همه‌ی 
آن‌ها این است که نمی‌گذارند قوز کنید 
و با قرار گرفتــن در انحناي کمر، از 

خم‌شدن کمرتان جلوگیری 
می‌کنند.

حتمــاً تعــادل وزنی 
برقرار کنید؛ اگــر بارتان زیاد 

است، آن را در دو کیسه‌ی جداگانه 
بگذارید به طوری که سنگینی آن‌ها 
در دو طرف بدنتان یکســان 

باشد.
هیچ‌وقت کوله‌پشتی‌هایی 

که یک‌طرفی و از یک شانه آویزان 
می‌شوند، نخرید؛ همیشه از کوله‌پشتی‌ای 

استفاده کنید که از هر دو شانه آویزان می‌شوند. 
اگر هم دوست ندارید کوله‌‌پشتی را با هر دو بندش 
روی شانه‌هایتان بیندازید، سعی کنید مدّت 

زماني که روی یک شانه‌ آویزان بوده است 
با مدّتی که روی شانه‌ی دیگرتان 

بوده است برابر باشد.

برای بلند‌کردن وســايل از 
روی زمین، هرگز کمرتان را خم نکنید. 

چه وسيله‌اي سبک باشــد و چه سنگین، فرقی 
ندارد؛ حتّی اگر مثلًا خواســتید دورفرمان )كنترل 

ريمــوت( تلویزیــون را از روی زمیــن بردارید، برای 
برداشتنش به جای اینکه کمرتان را خم کنید، زانوهایتان 
را خم کنید؛ حالت چمباتمه بنشینید و بعد آن را از روی 
زمین بردارید. یادتان باشد، بسیاری از کسانی که در 

سنّ بالا با مشکل دیسک کمر روبه‌رو می‌شوند، 
در دوران جوانی خود، این مسائل ساده را 

رعایت نکرده‌اند!

آیا تا به حال باری سنگین‌تر از توان خود بلند کرده‌اید؟ 
شاید چنين باری را بلند نکرده باشــید، امّا سنتّان که 
بالاتر رفت، شاید بعضی‌وقت‌ها مجبور شوید این کار 
را بکنید. چه این بار چند کتاب ســنگین باشــد، چه 
خریدهای خانه مثل گونی برنج، چه کوله‌پشتی‌تان که 
حسابی سنگینش کرده‌اید. در این موارد چند نکته را 
دقّت کنید و اگر خانواده‌تــان هم رعایت نمی‌کنند، به 

آن‌ها آموزش دهید.
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مهـارت در دل روستـا

جمع‌آوری زباله 
دانش‌آموزان بــه فعّالیتّ‌های محیط زیســتی اهمیتّ زیادی 
می‌دهند. پاک‌سازی دشت‌های اطراف مدرسه از زباله، یکی از 
کارهای مهمّ آن‌هاست. آن‌ها فعّالیتّ‌های مفيد ديگري از جمله 
کاشت بلوط، توزيع کیســه‌ي زباله بين اهالي و تهيهّ‌ي دفترك 

)بروشور( آموزشی براي گردشگران انجام مي‌دهند. 

آشپزی
با حضوری‌شدن مدرسه‌ها، دانش‌آموزان در قالب طرحی به‌نام 
»ایران مهارت«، آشپزی یاد گرفتند. آشپزهای مدرسه در این 
فعّاليتّ همکاری کردند. بله، آشــپز! چون مدرســه‌ي وحدت 

شبانه‌روزی است، آشپز، آشپزخانه، و غذاخوری هم دارد. 

 مدرسه‌ي شبانه‌روزی عشــایری وحدت که در دهستان شهیون شهرســتان دزفول )استان 
خوزستان( واقع شده اســت، برای دانش‌آموزانش حال و هوای خاصّي دارد. فعّالیتّ‌های این 
مدرسه تنها به درس‌خواندن محدود نمی‌شود. بچّه‌ها در مدرسه کارهای بسياري انجام می‌دهند. 
دانش‌آموزان این مدرسه دو گروه هستند؛ كي گروه در روستا زندگی می‌کنند و گروه ديگر 

عشایرند. گروه عشاير از اواخر اردیبهشت‌ماه تا اوایل مهرماه در کوچ به سر می‌برند. 

 بهاره جلالوند
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آسمان غرق سکوت
بر لب آن لبخند
خنده‌ها زیبایند

روی لب‌های شهیدان خنده ا‌ست
آسمان رنگ طلایی دارد

چهره‌اش نوراني است
مثل چهره‌ي شهيدان كه پر از نور است

و زمان می‌گذرد
كوچه‌ها دلتنگ‌اند

  کیانا امتحانی، پایه‌ی پنجم از تهران

شهيدان

  فرناز فرزين، ده‌ساله از اصفهانچشم‌هاي از غم باراني‌اتمن فداي آن رخ نوراني‌اتنازنينا، ماه ابرويت چه شد؟جدّه‌ي سادات بازويت چه شد؟همسر مولا و دختر پيغمبريمي‌برازد بر تو نام مادريافتخار مذهب و آيينِ منآه اي زهراي روشن‌بينِ منفاطمه يعني دُرِّ درياي عشقفاطمه يعني به‌حق معناي عشقحضرت فاطمه‌ی زهرا )س(

خورشید پشت ابر  

جانا، فراق دیدنت تا کی ببينم؟

بيا تا گل ز باغ تو بچينم 

غروب جمعه است و بی‌قرارم 

تمام عمر، من در جست‌وجوی يارم

 فاطمه سيروس ،

  پایه‌ی ششم از حاجي‌آباد خراسان جنوبی 
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همراهان نازنين مجلهّ‌ي رشد دانش‌آموز سلام،

شعرهاي زيبايي را كه مي‌خوانيد، دوستان شما برايمان 

فرستاده‌اند. ما كه از خواندن آن‌ها‌ خیلی لذّت برديم. 

اميدواريم شــما هم لذّت ببريد. كارشناسان مركز 

بررسي آثار مجلّت رشد، منتظر شعرها و داستان‌هاي 

زيباي شما هستند. 

 معصومه خیرآبادی
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 علی زراندوز
 تصویرگر: شهرام شیرزادی

دیروز عصر، نزدیک نیمکــت یک پارک، 
مشــغول برگ‌خوردن بودم که مردی آمد 
و روی آن نیمکت نشســت. شــروع کرد 
به خواندن شــعری برای همراهش. برایم 
جالب بود که درباره‌ی ما پروانه‌ها هم شعر 
ســروده‌اند. مثلًا می‌گفت: »بيهوده نيست 
گريه‌ی بي‌اختيار شــمع / آبي بر آتشِ دل 
پروانه مي‌زند« یا می‌گفت: »سال‌ها شمع دل 
افروخته و سوخته‌ام / تا ز پروانه كمي عاشقي 
آموختــه‌ام«. امروز معنی این شــعرها را از 
معلمّمان پرســیدم. او توضیح داد که از نظر 
آدم‌ها، پروانه‌هایی که دور شمع می‌چرخند 
نماد مهر و فداکاری هستند، چون سرانجام 
بال و پر آن‌ها در اثر گردش زیاد دور شعله‌ی 

شمع، می‌سوزد.
 وقتی حرف معلمّ تمام شد، به همراه بقیّه‌ی 
کرم‌های کلاس آن‌قدر خندیدیم که نزدیک 
بود برگ‌هایی که گوشــه‌ي لپُّمان بود، بپرد 

توی گلویمان و خفه شویم.

روز تا چند هفته بیشتر در اين دنيا  نیستیم و 
باید تا قبل از رسیدن به آن مرحله، همه‌چیز 
را درباره‌ی پروانه‌شــدن بدانیم. بد نیست 
بدانید که ما کرم‌های پروانه باید مرتبّ در 
حال برگ‌خوردن باشیم. اگر معلمّ در کلاس 
کرمی را ببیند که چیزی نمی‌خورد، از کلاس 
اخراجش می‌کند! ما فقــط در مواقعی که به 
ســؤال‌های معلمّ جواب می‌دهیم می‌توانیم 

برگ نخوریم.
 در زنگ‌هــای تفریــح به فــک و دهانمان 
اســتراحت می‌دهیم و چیزی نمی‌خوریم تا 
زنگ بخورد و دوباره برگردیم سر کلاس و 

مشغول یادگیری و خوردن شویم!

ما پروانه‌ها تا وقتی که لارو یا کرم هستیم باید 
به مدرســه برویم و برای روزهایی که قرار 
اســت از پیله‌ی خود بیرون بیاییم و تبدیل 
به یک پروانه‌ی واقعی و زیبا شــویم، درس 
بخوانیم و چیزهای زیادی یاد بگیریم. حتماً 
می‌پرســید که چرا هر وقت پروانه شدیم به 
مدرسه نمی‌رویم؟ دلیلش ســاده است. ما 
پروانه‌ها به محض خارج شدن از پیله، چند 
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 علی زراندوز
 تصویرگر: شهرام شیرزادی

خوش‌بختانه پیش‌بینی من غلط بود و امروز 
صبح با وجود همه‌ی نگراني‌هایی که روز قبل 
داشتم، شروع کردم به تنیدن تار دور خودم، 
تا کم‌کم در پیله‌ام فرو بروم و سرِ فرصت به 
یک پروانه‌ی زیبا تبدیل شوم. این چند خط را 
هم تا وقتی می‌توانم بنویسم که هنوز تارها به 
دست‌های بالایی‌ام نرسیده‌اند و می‌توانم قلم 

در دست بگ...ی...ر...م!

امروز یکی از ترسنا‌کترین روزهای مدرسه 
بود. معلمّ درباره‌ی شکارچیانی که پروانه‌ها 
را شکار می‌کنند برایمان توضیح داد و گفت 
که برای مــا پروانه‌ها هیچ شــکارچی‌ای به 
اندازه‌ی انســان خطرناک نیست! او توضیح 
داد که برخــی آدم‌ها علاقــه‌ی زیادی به 
گرفتن و خشک‌کردن پروانه‌ها و جمع‌کردن 
مجموعه‌ای از پروانه‌های خشک‌شده دارند. 
واقعاً اگر خود شما می‌شنیدید که موجودی 
وجود دارد که مجموعه‌ای از هم‌نوعان شما 
را جمع‌آوری و خشک می‌کند، دیگر برگی از 
گلویتان پایین می‌رفت؟!  فکر کنم با اضطرابي 
که امروز به ما کرم‌های کلاس وارد و اشتهایی 
که از ما کور شد، تبدیل‌شــدنمان به پیله و 

پروانه مدّت‌ها عقب بیفتد!

معلمّ عزیز ما که همچون پروانه‌ای دور شمع 
می‌چرخد و با فداکاری بسیار به ما کرم‌های 
دائماً در حال خوردنِ برگ، مطالب آموزنده 
یاد می‌دهد، امروز درباره‌ی پروانه‌ها نکته‌ی 
مهمّی را یادمان داد. گفت که پروانه‌ها فقط 
می‌توانند از مایعات )معمولاً شــهد گیاهان( 
تغذیه کنند. دهان آن‌ها بــه نحوی آفریده 
شده است که فقط قادر به نوشیدن هستند و 
نمی‌توانند مواد جامد را بجوند. چی؟ یعنی ما 
در آینده حتّی نمی‌توانیم یک برش کیک یا 
یک تکّه ســیب بخوریم؟ فقط مایعات؟ آن 
هم با خرطوم نی‌مانندمان؟ اینجاست که باید 
گفت بهتر این است که قدر لحظاتی را که در 
آن هســتیم، بدانیم. هیچ معلوم نیست یک 
کرم، در روز بعد، دهانش تبدیل به چه چیزی 
شود و چه چیزی را بتواند یا نتواند بخورد! به 
قول آن آدمی که روی نیمکت شعر می‌خواند: 
»هر وقتِ خوش که دست دهد مغتنم شمار / 
*كسي نمي‌داند سرانجام چه اتفّاقي مي‌افتد.کس را وقوف نیست که انجام کار چیست!*«
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ب
بچّه‌ها! اینجا در شــكل روبه‌رو 
سمت راست، چند کلمه یا عبارت 
فارسی را می‌بینید. بعضی از آن‌ها 
معني یکــی از لقب‌های حضرت 
زهرا )ســام الله علیها( است که 
در سمت چپ آمده‌اند. هر یک 
از لقب‌ها را به معنی فارســی‌اش 
وصل کنید. معنی یکی از لقب‌های 
ایشــان هم نوشته نشــده است. 
اگر آن را پیــدا کردید، در كادر 

)پيرابند( خالي بنويسيد.

سلام بچّه‌ها!

الف. 
چهار جمله‌ی زیبا در مربعّ روبه‌رو، 
هســت که هر کدام بــه دو بخش 
تقسیم شده‌اند. هر بخش را به بخشی 
که کاملش می‌کند وصل کنید. یک 
جملــه‌ی دیگر هم داریــم که فقط 
بخش اوّلش اینجا هســت. بخش 
دوّم آن را هــم خودتان پیدا کنید و 
سپس جمله‌های کامل را در قسمت 

مشخّص‌شده بنویسید. 
می‌دانید این جملات زیبا از کیست؟ 
بله، از حضرت زهرا )سلام الله علیها(

 یک
جالب!

همیشه در خدمت مادر باش

اول برای همسایه دعا کن

شیعیان و دوستداران ما

اگر به حرف‌های ما عمل کنی

از دنیای شما سه چیز را دوست دارم

از شیعیان ما هستی؛ اگر نه، خیر.

بهترین افراد اهل بهشت خواهند بود.

بعد برای خودت.

چون بهشت زیر پاهای اوست.
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  آرد گندم     
   شكر                                                
   شير                                               
  كره                                                 
  گلاب                                              
  روغن مايع                                       

  زعفران ساییده	
  هل ساییده                                     

يك ليوان
يك ليوان
 دو ليوان

100 گرم
يك‌سوّم ليوان
يك‌سوّم ليوان

‌کیچهارم قاشق چاي‌خوري
نصف قاشق چاي‌خوري

مي‌تواني با پویش 
رمزينه‌ي زير روش 

پختن اين حلواي 
خوش‌مزّه را ببيني.

نذري‌دادن يكي از سنّت‌ها و رســم‌های مذهبي است كه در همه‌ی 
دين‌هاي الهي از جمله دین اسلام به آن اهمیّت داده شده است. 

اين كار از گذشــته تا به امروز از بخش‌هاي ثابت و ‌حذف نشــدني 
مراسم‌‌های مذهبي بوده است و برای ولادت‌ها، عيدها، و شهادت‌ها 

انجام می‌شود. 
در اين ماه به مناسبت شهادت و ولادت حضرت زهرا )سلام‌الله علیها( 

كه هردو در دي‌ماه قرار گرفته‌اند، مي‌توانيم نذري درست كنيم.
شايد شما هم دوست داشته باشيد در اين اياّم نذري درست كنيد و در 

مراسم عزاداري يا جشن ميلاد بين مردم پخش كنيد.
حلوا هميشه براي نذري و خيرات مناسب بوده است. 

امروز نوع متفاوت و جديدي از حلوا را آموزش  
مي‌دهيم كه خيلي لذيذ و خوش‌مزّه است.

آرد را يك ربع تا نيم ساعت با شعله‌ی ملايم در تابه تفت مي‌دهيم و 
مدام به هم مي‌ز‌نيم تا خامي آن گرفته شود.

كره را در تابه‌اي ديگر روي حرارت آب مي‌كنيم و روغن مايع را به 
آن اضافه مي‌كنيم. آردي را كه تفت داده بوديم الك میک‌نیم و داخل 
روغن داغ مي‌ريزيم و به هم مي‌زنيم. ســپس هــل و زعفران و بعد 
هم شــكر را به مواد اضافه میک‌نیم و يك ربع به هم مي‌زنيم تا شكر 
حل شود. بعد از اينكه شكر حل شــد، يك ليوان شير سرد را به مواد 
اضافه مي‌كنيم و سريع به هم مي‌زنيم. بعد، كم‌كم ليوان دوّم شير را 
اضافه مي‌كنيم. در انتها گلاب را اضافه و همه‌ی مواد را با هم مخلوط 

مي‌كنيم.

 عاطـفه آبايي
 عکاس: اعظم لاریجانی
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 طرّاح و تصویرگر: سام سلماسی

به پارسا کمک کن با رنگ‌کردن تصويرهاي درست 
بتواند مأمور آب شود.
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